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Detailed Abstract
Research Objective: The aim of the present research is to determine through reflection 
on and interpretation of the meanings of the ghazals in the Dīvān of Hafez, the degree of 
correspondence or alignment between the semantic style of the poems of Hafez Shirazi 
and the Qur’anic content. In other words, the research seeks to find evidence that shows 
the extent to which Hafez was influenced by the verses and concepts of the ambiguous 
or allegorical passages of the Noble Qur’an in his choice of themes and the way he pre-
sented them. In fact, the researcher aims to provide a deep explanation and interpretation 
of the meanings of Qur’anic verses in order to reveal the commonalities and correspon-
dences between those meanings and the semantic style of Hafez’s poetry. Contemplation 
and reflection on the verses involve a precise analysis of conceptual components and 
strive to identify the direct and indirect influences of the Qur’an on the poems.
Research Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and is 
based on an in-depth examination of the poetry and discourse of Hafez. Initially, Hafez’s 
Dīvān was reviewed, and verses influenced by the meanings of the Qur’an were extract-
ed and analyzed. In the body of the article, after presenting verses from various themes 
of Hafez’s ghazals and explaining the meanings of the couplets, the semantic influence 
of the Qur’an on those verses was examined and analyzed.

Findings:  Hafez depicts the status of religious and sacred literature in various forms, 
such as through his use of Qur’anic vocabulary, verses, terminologies, as well as narra-
tives and stories drawn from the Qur’an. His ghazals reveal that the foundational struc-
ture of his language and thought is deeply rooted in the Qur’an and its teachings. Thus, 
Dīvān of Hafez is influenced by Qur’anic concepts from two perspectives: both in terms 
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of the external form of the verses and in the deeply structured internal fabric and 
thematic core of the poems. This indicates the profound impact of the Qur’an on the 
linguistic, semantic, and cognitive framework of the poet. A careful and profound 
reading of his ghazals shows that Hafez’s literary and semantic style and structure are 
built upon Qur’anic insights and meanings. His mind and language have been directly 
shaped by Qur’anic reception to such an extent that the outward form and inner mean-
ing of his poetry are inseparable.
The range of Qur’anic themes and references in his poetry is vast, including mo-
tifs such as fidelity to covenants, the creation of man from clay, the gardens beneath 
which rivers flow, fasting, expressions like Saqākallāh and kaʾsin dihāq, the Night 
of Power (Laylat al-Qadr), a blazing meteor (Shihāb qabas), the straight path (Ṣirāṭ 
mustaqīm), extended shade (ẓill mamdūd), the fall of Adam, ʿafākallāh (“may God 
pardon you”), certain knowledge (ʿilm al-yaqīn), the noble recording angels (Kirām 
kātibīn), Lā ilāha illā Allāh (there is no deity but God), and Lā infiṣām lahā (“it cannot 
be broken”). These are only a few examples.
Moreover, these meanings and themes lead the reader or audience—often engaging 
with a mind filled with ambiguity and contemplation—to attain a deeper understand-
ing of religious and ethical matters. The close relationship between the themes of 
Hafez’s poetry and those of the Qur’an demonstrates that in his quest for spiritual and 
divine truths, Hafez, drawing upon his Qur’anic knowledge, has been able to address 
human and moral issues from a religious perspective.

Conclusion: A poet who is a Muslim and has been nurtured and developed within 
the embrace of Islamic culture and the teachings of the Qur’an will inevitably reflect 
the influence of this culture in their poetry. One of the prominent features of Hafez’s 
poetry is his special attention to the Qur’an, which is evident throughout his verses. 
As Hafez himself has confessed, he read the Qur’an in fourteen different recitations 
and it was his companion in solitude during dark nights. Hafez alludes to this truth 
in his verse: “No one among the guardians of the world has gathered as much as this 
servant / Subtle wisdom with Qur’anic points.” Based on the analyses and commen-
taries conducted on some of the verses of Hafez’s Dīvān in this research, it can be 
concluded that Hafez’s poetry is thoroughly intertwined with Qur’anic insights, and 
the semantic style of his verses aligns with the similar verses of the Qur’an. The Dīvān 
of Khwāja Shiraz is influenced by the Qur’an and Islamic concepts in various ways. 
Hafez’s ghazals demonstrate that the fundamental structure of his mind and language 
is rooted in the Qur’an and its concepts. Ultimately, it can be said that Hafez’s Dīvān 
is influenced by the Qur’an both in terms of the outward structure of the verses and in 
terms of their meaning and content.
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چکیده

زبان‌شناســی شــناختی از مهم‌ترین مباحث زبان‌شناســی به‌شــمار می‌آید که میان زبان و اندیشــه، ارتباط 
ح‌واره‌های تصویری و... را شامل می‌شود.  برقرار کرده و نظریه‌های مختلفی همچون استعارۀ مفهومی، طر
گردد که بررســی  در قرآن کریم بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم عینی بیان می‌
ح‌واره‌های  آن‌ها در فهم و درک صحیح مقصود قرآن تأثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با بررسی انواع طر
تصویری در ســورۀ عنکبوت در صدد آن اســت تا معانی و زیبایی‌های نهفته و همچنین مفاهیم انتزاعی 
موجــود در ایــن ســوره را با اســتفاده از رویکرد زبان‌شناســی شــناختی و بــه روش توصیفی‌ـــ تحلیلی، تبیین 
ح‌‌واره است؛ پس‌از  ح‌وارۀ حرکتی پربســامدترین طر کند. براســاسِِ داده‌های موجود از ســورۀ عنکبوت، طر
ح‌وارۀ قدرتــی در جایــگاه دوم و ســوم قــرار دارنــد. با این وجــود در این  ح‌وارۀ حجمــی و ســپس طــر آن طــر
ح‌واره‌های  ح‌وارۀ حرکتی برای درک و فهم مفاهیم انتزاعی، نقش اساسی دارد. با استفاده از طر سوره، طر
تصویری، بسیاری از مفاهیم انتزاعی و غیرعینی برای مخاطب، عینی و ملموس می‌شود که این در درک 

و فهم دقیق و عمیق  مفاهیم قرآن کریم نقش مهمی دارد.
ح‌واره‌هــای  واژگان کلیــدی: زبان‌شناســی شــناختی، ســورۀ عنکبــوت، نظریــۀ جانســون ، قــرآن کریــم، طر

تصویری.
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بر 1. مقدمه
زبانشناسی شناختی رویکردی نوین در عرصۀ مطالعات زبانی است که در تقابل با رویکرد 
صورت گرایانه به زبان قرار می‌گیرد. این رویکرد در پیدایش علوم شناختی در دهه های ۷۰ و 
۸۰ میلادی، به‌ویژه در پژوهش های مربوط به مقوله بندی مفاهیم و سنت روانشناسی گشتالت، 
ریشــه دارد )اوانس و گرین1 ، 2006: 3(. بر‌اســاسِِ نظر گیررتس2)۱۹۹۵م(، دانش زبان را 
وسیله‌ای‌ برای ســاماندهی، پردازش و انتقال اطلاعــات می‌داند و این دانش به لحاظ روش 
شناختی، تجزیه و تحلیل مبانی تصوری و تجربی مقولات زبانی از منظر زبان شناسیشناختی 
از اهمیت اســاسی برخوردار است. این دانش رویکردی است کهبه زبان را وسیله‌ای برای 

کشف ساختار نظام شناختی انسان می‌داند.)گلفام، ۱۳۸۱: ۵۹(
 زبان شناسی شناختی، جزء لاینفک جنبشی گسترده تر برای دستیابی به شرحی رضایت بخش 
از طبیعت شــناخت انسان و به طورِِ خاص، به معنای زبانی شکل گرفت؛ جنبشی که در آن، 
گروه قابلِِ توجهی از دانشمندان علوم شناختی از نیمه های دهۀ ۷۰، نخست در ایالات متحده 
و انــدکی بعد در اروپــا و به طورِِ محدودتر در دیگر نقاط جهان، درگیر بودند )بارســلونا، 
۱۳۹۰: ۹؛ ذوالفقاری و عباسی، ۱۳۹۴: ۱۰۸-۱۰۹(. »پیروان زبان شــناسی شناختی« معتقدند 
که تجربیات انسان از جهان خارج، به صورت الگوهایی در ذهن طبقه بندی می شوند و زبان 
ابزاری برای انعکاس این نظام ذهنی اســت )تک تبار فیروزجانی و همکاران ۱۳۹۷: ۲۰۲(؛ 
به عبارت دیگر، زبان یک ســاختار نظام مند دارد که ســاختار فکر را منعکس می کند؛ یعنی 
آن دسته از مفاهیم ذهنی یا انتزاعی که در ذهن موجود است، به‌وسیلۀ زبان معنا و انعکاس 

می یابد. )راسخ مهند، 1393: 12(
طرح‌واره های تصویری یکی از چند شــاخۀ بسیار مهم حوزۀ معناشناسی شناختی است 
که جانســون تبیین و گسترده کرده اســت. »باید توجه داشت که طرح‌واره های تصویری با 
صورت های ذهنی برابر نیستند؛ زیرا صورت ذهنی محصول فرایند شناختی آگاهانه است که 
جزییات بیشتری برای ما به همراه دارد؛ یعنی وقتی ما چشمانمان را می بندیم و برادر یا پدر 
یا دوســت خود را تصور می کنیم، در‌واقع، صورت ذهنی از او داریم نه طرح‌وارۀ تصویری؛ 
امّّا در طرح‌وارۀ تصویری، نمی توان به صرف بســتن چشم، چیزی را در ذهن تداعی کرد؛ 
زیرا بر‌خلافِِ صورت ذهنی که به امور مادی و ملموس مربوط اســت، طرح‌وارۀ تصویری 

مربوط به امور انتزاعی و نامحسوس است.« )قائمی نیا، 1400: 60(
ســاختار متن های مذهبی ،از جمله قرآن، زیبایی ها و جلوه های هنری دارد که شناخت آن 
راهکاری مناســب برای تحلیل و درک مفاهیم والای آن است. قرآن کریم با در نظر داشتن 
تفاوت درک انسان ها، تعالیم خود را گاه با زبان ادبی و هنری در قالب قصه و مانند آن، بیان 
1) Evans, V. and green, M.

2) Geeraerts, Dirk.
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کرده است. زیبایی شــناسی قرآن و جلوه های هنری آیات قرآن شناسایی جمال و هنر بیان 
قرآن و کشف علل و عوامل تأثیر گذار بر انفعال احساسات درونی و باطنی انسان و کشش 
آن اســت )یاوری، 1392: 99(. قرآن، كتاب آسمانی، در پیشرفت علوم ادبی و بلاغی، تأثیر 
بسزایی داشته اســت؛ بنابراین، تصویرپردازی های آن به شکل مفاهیم انتزاعی بیان شده‌اند؛ 
در نتیجه مفاهیم آن با ســاختار ذهن بشر و تجربه های زندگی او مفهوم سازی شده است. با 
این وجود، دریافت و کشــف مفاهیم آیات قــرآن از طریق طرح‌واره ها در فهم و درک آن، 

تأثیر بسیاری دارد.
ســوره های قرآن از نظر محل نزول و محتوا به دو دســتۀ مکی و مدنی تقسیم می شوند؛ 
سوره های مکی مربوط به اصول دین، مثل توحید و معاد و نبوت و سوره های مدنی مربوط 
به تشکيلات اجتماعی و قوانين حقوقی و احکام شرعی هستند. پژوهش حاضر به بررسی 
مفاهیم موجود در سورۀ عنکبوت )یکی از سوره های مکی(، بر‌اساسِِ طرح‌واره های تصویری 
می پردازد و بر آن اســت تا میزان بسامد هریک از طرح‌واره های تصویری این سوره را بیان 

کند؛ بنابران، این جستار در صدد پاسخ به پرسش های زیر خواهد بود:
کدام طرح‌واره های تصویری در این سوره به کار رفته است؟

کدام نوع از طرح‌واره های تصویری در بیان مفاهیم انتزاعی و غیرعینی و انتقال معنا و ارائۀ 
درک درست از آیات سورۀ عنکبوت بسامد بیشتری دارد؟

1-1. پیشینۀ پژوهش
در مورد طرح‌وارۀ تصویری، پژوهش هایی در حیطۀ قرآن کریم انجام شده است؛ مانند: 

1. قائــمی و ذوالفقاری )۱۳۹۵( در پژوهش خود بــه بررسی طرح‌واره‌های تصویری در 
حوزۀ سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن پرداخته و به انواع طرح‌واره های موجود، 

اشاره کرده‌اند. 
2. اســودی و مدیری )1400( طرح‌واره های تصویری ســورۀ صافات را براساسِِ نظریۀ 
جانســون بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که طرح‌واره های تصویری در جهت درک 

بهتر مفاهیم غیرِِ تجربی، همچون بهشت، جهنم، کفر، ایمان و... ایجاد شده‌اند. 
3. توکل‌نیا و حسومی )۱۳۹۵( طرح‌واره های تصویری حرف »فی« در قرآن را بر پایۀ نظریه 
جانســون بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند که مفاهیم انتزاعی از طریق طرح‌واره های مختلفی 
مانند طرح‌وارۀ جهتی، حرکتی همســانی موجودیت و... برای خوانندۀ این آیات قابلِِ فهم و 

لمس شده‌اند.
4. حسیــن قیاسی )۱۳۹۵( پژوهشی باعنوانِِ »نقد و بررسی طرح‌واره های تصویری قرآن 
در نهج‌البلاغه« را ارائه داده اســت و در این پژوهش، ســه دسته طرح‌وارۀ حرکتی، حجمی 
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بر و قدرتی در نهج‌البلاغه بررسی شــده است که ماهیت آنها بر گرفته از استعاره های مفهومی 
قرآن کریم است.

5. کریمی بروجنی و همکاران )۱۳۹۶( در پژوهش خود به بررسی نقش طرح‌وارۀ نیرو در 
مفهوم سازی و درک مفاهیم اخلاقی قرآن پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که بسیاری از هنجارها و 
ناهنجاری های اخلاقی در قرآن، از طریق استعاره های حاوی طرح‌واره، قابلِِ‌درک و شناخت 

است.
6. عابدی جزینی و همکاران )۱۳۹۷( با بررسی طرح‌واره های تصویری »عذاب« در قرآن، 
بــه این نتیجه رسیدند که خداوند با بهره‌گیری از طرح‌واره ها مفهوم انتزاعی عذاب را برای 

مخاطب روشن ساخته است.
7. خســروی و همــکاران )۱۳۹۳( در مقاله‌ای با عنوانِِ »بررسی طــرح‌وارۀ تصویری در 
معناشناسی شناختی واژگان قرآنی تبیین می کنند که خداوند برای بیان آسان تر آیات الهی، از 

روش های مختلفی بهره جسته که تصویرسازی از مهمترین روش هاست.
8. راســتگو و صالحی )۱۳۹۷( در پژوهش خود به طرح‌وارۀ تصویری قدرتی در گفتمان 
قرآنی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که در طرح‌وارۀ قدرتی، مفاهیم انتزاعی کفر و نفاق 

به مثابۀ سد و مانع به تصویر درآمده است.
9. کرد زعفرانلو و ابراهیم پورنیک )۱۳۹۸( طرح‌واره های تصویری در آیات توصیف کنندۀ 
دوزخ و بهشــت در ســه ســورۀ واقعه، انســان و الرحمن را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیده‌اند که طرح‌وارۀ حرکتی بیشــترین و طــرح‌وارۀ قدرتی کمترین تعداد طرح‌واره را به 

خود اختصاص داده‌اند.
لازم به ذکر اســت که دربارۀ ســورۀ عنکبوت، پژوهش هایی به صورت مستقل، صورت 

گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
1. احمدی )1401(  پایان نامۀ »بررسی تفسیر ســاختاری سورۀ عنکبوت با تکیه بر نظریه 

نظم جرجانی و انسجام هلیدی« را تدوین کرده است.
2. میر فضلی )1401( نیز »بررسی سوره های یوسف، کهف، إسراء، عنکبوت، لقمان، نَمَل 

و نور، بر‌اساسِِ سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو« را انجام داده است.
3. جهاندیده )1399( پایان نامۀ »خوانش ســورۀ »عنکبوت« بر پایه ارجاعات درون متنی و 

روابط بینامتنی« را به نوشتۀ تحریر درآورده است.
4. بومجان )1396( پایان نامۀ »تصحیح نسخۀ خطی«البینات فی تفسیرالقران« )سورۀ حمد 
و عنکبوت( و مقایسه روش و گرایش تفسیری آن با المیزان فی تفسیرالقرآن« را انجام داده 

است.
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5. رضایی )1395( پایان نامۀ »تأویل اعظم واژگان ســوره مبارکه عنکبوت« را به رشــتۀ 
تحریر درآورده است.

6. شــایق )1391( پایان نامۀ »بررســـی ســندی و دلالـی روایات تفسیری امیر‌‌المؤمنین 
)علیه‌السلام( از ســورۀ مبارکه عنکبوت تا پایان قرآن کریم با تأکید بر جلد دوم مسند الإمام 

علی )علیه السلام(« را تدوین کرده.
7. کلباسی )1397( نیز پایان نامۀ »خوانشی نو از تفسیر دو مفهوم نفاق و هجرت در سورۀ 

عنکبوت با تکیه بر نزول پیوستۀ این سوره در مکه« را تدوین کرده است.
     با توجه به پژوهش های انجام شده، تا کنون، پژوهش مستقلی دربارۀ بررسی طرح‌ورار های 

تصویری در سورۀ عنکبوت انجام نشده است.

2. چهارچوب نظریۀ جانسون
یکی از مفاهیم اساسی زبان شناسی شناختی مفهوم طرح‌واره های تصویری است. نخستین 
بار مارک جانسون این اصطلاح را در زبان شناسی به کار برد. به نظر او حرکات بدنی آدمیان 
و ارتباط حسی آنان با جهان خــارج، از الگوهای تکراری پیروی می کند که طرح‌واره های 
تصویری نام دارند. طرح‌واره های تصویری در دستگاه مفهومی ما از راه تجربۀ حسی و تعامل 
با محیط پیرامون شکل می‌گیرند. آنها ابزارهای تحلیلی بسیار مهمی در زبان شناسی شناختی 
هســتند )قائمی‌نیا،١٣٩٠: ٥٦(. جین مندار یکی از روانشناســان دربارۀ طرح‌وارۀ تصویری، 
تغییر نوظهور را به کار برده است. آنها بدین معنا نوظهور هستند که ساختار فکری ندارند، 

بلکه در مراحل رشد ما و از راه تجربه تعامل با جهان خارج پیدا می‌شوند. )همان: 57(
در این جهان، رفتارهایی بروز می کند؛ مثلًاً حرکت می کنیم، می خوریم و می خوابیم، محیط 
اطرافمان را درک می کنیم و از این طریق ســاخت های مفهــومی بنیادینی پدید می آوریم که 
برای اندیشیدن دربارۀ امور انتزاعی تر به کار می‌روند. به نظر جانســون، تجربیات ما از جهان 
خارج، ســاخت هایی در ذهن ما پدید می آورد که ما آنهــا را از راه زبان خود انتقال می‌دهیم. 
این ساخت های مفهومی همان طرح های تصویری‌اند. به عبارت ساده‌تر، طرح تصویری نوعی 
ســاخت مفهومی اســت که بر حســبِِ تجربۀ ما از جهان خارج در زبان ما نمود پیدا می کند 
)صفوی، ۱۳۹۱: ١٦٢-١٦٣( جانسون معتقد است طرح‌واره های تصوری الگوهایی تکرارشونده 
و پویا از تعامل ادراکی و حسی حرکتی ما در محیط هســتند که به تجربه انســجام و ساخت 
می بخشند. مقصود از تجربه، ابعاد ادراکی، حسی‌ـ حرکتی، عاطفی، تاریخی، اجتماعی و زبانی 
حضور ما در محیط است. طرح‌واره های تصویری موجب می شود این تجربیات معنادار شوند 
و مبنای استدلال در موردِِ خود این تجربیات و نیز مبنای شکل‌گیری مفاهیم انتزاعی و استدلال 
در حوزه های انتزاعی اندیشه واقع شوند. )افراشی ۱۳۹۶: ۱۱۲( طرح‌وارۀ تصویری جانسون، 

شامل سه طرح‌وارۀ حجمی، حرکتی و قدرتی به شرح زیر است:
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بر 3. طرح‌واره‌های تصویری

3-1. طرح‌وارۀ حجمی
یکی از انواع طرح‌واره های تصویری که جانســون به آن پرداخته است، طرح‌وارۀ حجمی 
است. طرح‌وارۀ حجمی روش دیگری برای رمزگشایی معانی انتزاعی موجود در متن است 

که به معنای اصلی متن هدایت می‌کند.
انســان از طریق تجربۀ قرار گرفتن در اتاق، تخــت و دیگر مکان هایی که حجم دارند و 
می توانند نوعی ظرف تلقی شــوند و نیز قــرار دادن اشیای مختلف در مکان هایی که حجم 
دارند، بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته اســت و در نتیجه طرح‌واره های 
انتزاعی را از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورده اســت )صفوی، ۱۳۷۹: ٣٧٤(. بدین 
روش به آنها حجم و اندازه )فــرم هندسی( می‌دهد )فتوحی، ۱۳۹۰: ۱۶۳(. ما خودمان نیز 
ظرف هســتیم، ســطح داریم، تو داریم، داخل داریم، خارج داریم و کلًاً عوالمی داریم که 
بیشــتر فضایی و ظرفی هستند )قاسم‌زاده، ۱۳۷۹: ۱۰۹(. شایان ذکر است طرح‌وارۀ حجمی 
بــا حروف اضافه‌ای چون »در«، »داخل«، »توی«، »بیرون« و ... نیز به کار می‌رود و آنچه بعد 
‌از این حروف به کار می‌رود، دارای حجم تلقی می شــود )رضوی، 1390: 301(؛ مانند این 
مثال ها،  الف: »غرق در کار شدم« و »به فکر فرو رفته بودم«. »کار و فکر« هر‌دو جزء مفاهیم 
عقلی و انتزاعی هســتند که به مثابۀ ظرفی در نظر گرفته شده‌اند که انسان به  آن ها وارد شده 

است. 

3-2. طرح‌وارۀ حرکتی
حرکت واژۀ عامی است که در ذهن انسان، تداعی کنندۀ جابه جایی و تغییر در موقعیت یک 
شیء با توجه به محیط اطراف آن در یک فاصلۀ زمانی مشخص است )صفوی، 1379: 375(. 
به نظر جانســون، انسان از طریق تجربۀ حرکت کردن خود و سایر پدیده های متحرک برای 
پدیده های گوناگون فضایی می آفریند که در آن می توان حرکت کرد؛ به‌این ترتیب، در زبان، 
شــاهد تغییراتی هستیم که انگار نمود مسیر حرکتند. به شواهد زیر توجه کنید: »رسیدیم به 
تــه قصه«، »برای رسیدن به موفقیت، باید تلاش کرد«، »تا گرفتن مدرک دکتری هنوز خیلی 

 حجمی  ۀوارطرحشکل 
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باید بدوی«. بر‌اســاسِِ این شواهد چنین می نماید که فارسی‌زبانان برای بسیاری از پدیده ها، 
نظیر قصۀ موفقیت و جز آن، مسیری در نظر گرفته‌اند که انسان در آن مسیر حرکت می کند. 

)افراشی، ۱۳۹۶: ۳۲(
این حرکت زنجیره‌ای از حرکات آغاز و پایان و مکان های اطراف را تشــکیل می‌دهد و 
می تواند در یک استعاره، طرح‌وارۀ مبدأ و مقصد و مسیرهای مجاور و مرتبط با مبدأ و مقصد 
را نشان دهد )مارک، 1987: 114(؛ بنابراین، تجربۀ حرکت، برخورد و تعاملی که انسان ها با 
دیگر پدیده های متحرک در عالم خارج از بدن خود دارند، ایجادکنندۀ طرحی از حرکت و 
پویایی است که مفاهیم انتزاعی وارد شده به این حوزه را ملموس می سازد. »نکتۀ دیگری که 
بایســتی بدان توجه داشت این است که چون مسیر یک مسافت را نشان می‌دهد که در آن 
چیزی به جایی دیگر حرکت می کند، شامل یک نقطۀ شروع و یک نقطۀ پایان و نیز نقطه‌ای 

است که مبدأ را به مقصد وصل می کند.« )روشن، 1392: 52(

3-3. طرح‌وارۀ قدرتی
نوع سوم از طرح‌وارۀ تصویری، از نظر زبان شناسان، طرح‌وارۀ قدرتی با نیرو است. گاهی 
انسان در زندگی با مشکلات و موانعی برخورد می کند که مانند سدی مستحکم در مقابلش 
قرار دارند. انسان بر حســبِِ تجربیات خود، امکانات مختلفی را در برخورد با چنین سدی 
تجربه کرده است و قدرت خود را در گذر از این سد، آزموده است؛ به‌این ترتیب، طرح‌واره‌ای 
انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است و این ویژگی را به پدیده هایی 
نســبت می‌دهد که از چنین ویژگی برخوردار نیستند. جانسون این نوع طرح‌وارۀ تصویری 
را طرح‌وارۀ قدرتی نامیده اســت )صفوی، ۱۳۷۹: ٣٧٦(. این طرح‌واره به نحوی با طرح‌وارۀ 
حرکتی در ارتباط اســت؛ زیرا زمانی که حرکتی در مسیری آغاز می‌شــود، ممکن است در 
پیمــودن راه، مانعی قرار گیرد؛ به‌این ترتیب، طرحی از این برخورد فیزیکی در ذهن انســان 
پدید آمده و باعث شــده که وی این کیفیت را به پدیده هایی نسبت می‌دهد که در‌واقع فاقد 
آنند. جانسون در این مورد، سه حالت در برخورد با چنین سدی و سه طرح تصویری مربوط 
به آنها را مطرح می ســازد. نخستین نوع طرح قدرتی، آن است که در مسیر حرکت، سدی 

 حرکتی  ۀوارطرحشکل 
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بر پدید آید و ادامۀ حرکت را ناممکن سازد؛ مانند، »برای گرفتن مجوز به مشکلی خوردم که 
هیچ کار نتوانستم بکنم«، »جایی گرفتار شدم که نه راه پیش داشتم نه راه پس«، »با این کارت 
راه ادامه دادن تحصیلت را بســتی« )صفوی، 1391: 164(. این مرحله را می توان به صورت 

زیر ترسیم کرد:

ب- در مسیر حرکت ســدّّی پدید آید، ولی بتوان آن را شکســت، دور زد یا راه دیگری 
یافت و به حرکت مستقیم ادامه داد. 

شکســتن سدّّ: با هر ترتیبی بود، کنکور را پشت سر گذاشتم؛ بالاخره مشکل مالی‌ام را حل 
کردم و به کار ادامه دادم؛ خجالت کشیدنش را که سد راه خود می‌دید، از سر راه برداشت.

دور زدن سدّّ: خودت را درگیر این مخمصه نکن و از کنارش بگذر؛ اگر روشن نشد، بهم 
بگو تا یک راه دیگر بهت بگویم؛ هر طور شده باید دورش بزنی.

 ج- تغییر مسیر و انتخاب هدف: این انتخاب ممکن اســت مسیر زندگیت را تغییر دهد. 
اگر از سد کنکور می گذشتی، مجبور به این جور کار کردن نبودی )همان: 165-164(. این 

مرحله را نیز می‌توان به صورتِِ زیر ترسیم کرد:

4. بافت موقعیتی سورۀ عنکبوت
امتحان و ابتلاء از آغاز، یک سنت پایدار و ثابت بوده است. در قرآن کریم به نمونه هایی 
از آزمایش های پیامبران و به ارتباط حقانیتی که خداوند ذکر کرده با حقانیتی که آسمان ها و 
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زمین بر آن استوارند اشاره شده است. در ابتدای سورۀ عنکبوت نیز به این امر مهم پرداخته 
شده است و به مؤمنان گوشزد می کند تا در مقابل سختی ها و امتحانات الهی پایداری کنند 
و به غیر خدا تکیه نکنند؛ چراکه تکیه بر غیر خدا همانند اعتماد عنکبوتی است که به خانۀ 
خود می کند؛ در حالی که خانۀ او طبق فرمودۀ خداوند، سست ترین خانه هاست و نام گذاری 
این سوره به »عنکبوت« نیز از آیۀ 41 آن گرفته شده است. در آن آیه، بت پرستان را که تکیه 
بر غیر خدا مى‏کنند؛ تشــبیه به عنکبوت مى کند که تکیه‏گاهش، تارهاى سســت و بى‏بنیاد 
است: >مََثَلَُُ الَّذَِِینََ اتَّخَََذُُوا مِِن دُُونِِ اللَّهِ�ِ أَوَلِیَِاَءََ کََمََثَلَِِ العََنکََبُوُتِِ اتَّخَََذََت بَیَتًاً وََإِنََِّ أَوَهََنََ ابُلیُُوُتِِ لَبََیَتُُ 

العََنکََبُوُتِِ لَوَ کََانُوُا یَعَلََمُُونََ<  )عنکبوت: 41/29(.
ســورۀ مبارکۀ عنکبوت 69 آیه دارد و قبل از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
ســلّّم در اواخر زندگى مسلمانان در مکه معظمه نازل شد. این سوره از بخش های مختلفی 
تشکیل شده اســت و هر بخش آن با توجه به بافت موقعیتی و مناسبت آن، نازل شده است. 
بر‌این‌اســاس، با توجه به اینکه موضوع اصلی ســورۀ عنکبوت، بیان قدرت مؤمنان، ضعف 
کافران، پایــداری در دین همراه مقاومت در انکار منکر و اعتــراف به معروف و کار نیک 
است؛ بنابراین، اسم سوره )عنکبوت( با این محتوا همخوانی دارد. آن زمان براى مؤمنان از 
زمان‌هاى سخت و مشکل به شمار مى‏‌رفت؛ به همین خاطر این سوره مؤمنان و مسلمانان را 
به تثبیت ایمان وادار مى‌کرد و مشــهور در میان مفسران این است که تمام این سوره پیش‌از 
هجرت، نازل شــده اســت؛ چرا که محتواى آن هماهنگ با محتواى سوره‏هاى مکى است 
)مکارم شیرازی، 1387: 16/ 203(. در ادامه، برای هرکدام از طرح‌واره ها، نمونه هایی از سورۀ 

عنکبوت را ذکر می کنیم. 

5. طرح‌وارۀ حجمی سورۀ عنکبوت
وَرِِّقُوُهُُ فَأَََ��ناهُُ ا�للَّهُُ مِِنََ انَّلاَرِِ إِنََِّ فِيِ ذََلِكََِ  ـل�ُوا اقْْتُلُُُوهُُ أََ�� َنا در آیــۀ >فَمَََا كََانََ جََوََابََ قَوَْْمِِهِِ إِلَِّاا أََ��
ٍ� يُؤُْْمِِنُوُنََ< )عنکبوت: 29/ 24( )پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: »بُكُشيدش يا  يَآاَتٍٍ لِقََِوْمٍ لَآ
بسوزانيدش«، ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد. آرى، در اين ]نجات بخشى خدا[ براى 

مردمى كه ايمان دارند، قطعاًً دلايلى است(. 
کافــران و نمرودیان بــرای مبارزه با دعوت حضرت ابراهیم تصمیــم به قتل او گرفتند؛ 
بنابراین آتش وسیعی تهیه و حضرت را به درون آن پرتاب کردند، امّّا خداوند آتش را برای 
او گلستان نمود و حضرت را نجات داد )قرائتی، ۱۳۸۸: ۷/ ۱۲۹(. در جملۀ »فَأَََ��ناهُُ ا�للَّهُُ مِِنََ 
اّنَّلارِ )خداوند او را از آتش رهایی بخشید(«، حذف و ایجاز به کار رفته. تقدرِِي »أَنَََّ ثُمََُّ اتَّفَََقُُوا 
نا)بر ســوزاندنش اتفاق کرده؛ پس آتشی  عَََـل�ى أَحَََرِِّ اللَّهِ�ِ فاضمروا نَاَاًرً فاقلوه فِهََيا فاجتاه ا�للَّهََ مِِ��
افروختند و ابراهیم را در آن افکندند؛ پس خدا او را از آتش نجات داد(« است ) طباطبایی، 
1381: ۱٦/ ۱۲۰(. طرح‌وارۀ حجمی این آیه بدین صورت اســت که خداوند آتش را به مثابۀ 
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بر ظــرفی در نظر گرفته و حضرت ابراهیم)ع( را مظروف آن قرار داده اســت که به درون آن 
ظرف )آتش( انداخته یا از آن خارج شده است.

عَْْ�دِِ مََوْْتِهََِا لَيََقَُُولُّنَّ ا�للَّهُُ قُلُِِ ا��لمْْدُُ ��لِلَّهِِ  ر مِِنْ بَ� ��َ َا بِهِِِ الْأَ ّـسمََاءِِ مََاءًً فَأَََحْيَ� �َزَّّلََ مِِنََ ال� نْ نََم� نَأََ��هُُل�� >وََلَئَِِ��
رَُُهُُمْْ الَا يَعَْْقِِلُُونََ< )عنکبوت: 29/ 63( )و اگر از آنان بپرسى، چه كسى از آسمان آبى فرو  كْثََ�� بَلَْ أَ�
فرستاده و زمين را پس‌از مرگش، به‌وسيلۀ آن زنده گردانيده است. حتماًً خواهند گفت: »الله«. 

بگو، ستايش از آنِِ خداست؛ با اين همه، بيشترشان نمى‌انديشند(. 
در این آیه، چرخۀ تذکار رو به سوی مشرکین دارد. مشرکینی که الهیت خدا را کم‌و‌بیش 
باور نداشتند و به جای اعتلای کلمۀ توحید، در جستجوی اعتلای بت ها بودند. پیامبر برای 
تعمیق ایمان مشــرکین، اقدام به طرح یک پرسش می کند؛ پرسش در موردِِ نازل کنندۀ باران؛ 
بدین معنا که پیامبر خدا به جایِِ اینکه مســتقیم اقدام به آموزش کند، مسئله را در قالب یک 
پرســش بیان می کند تا مخاطب را به تأمل وادارد.  واژۀ »سماء« در این آیه، بیانگر طرح‌وارۀ 
حجمی اســت؛ زیرا خداوند آسمان را به صورتِِ ظرف و آب )باران( را مظروف آن در نظر 

گرفته است. 

>وََمََا هََذِِهِِ ا��ليَاَةُُ ادُّّل��نا إِالَّا لَهَْْوٌٌ وََلَعَِِبٌٌ< )عنکبوت، 29/ 64( )اين زندگى دنيا جز سرگرمى و 
بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا ]در[ سراى آخرت است؛ اى كاش مى‌دانستند!(. 

قرآن می فرماید: »زندگى دنيا كي  نوع ســرگرمى و بازى اســت؛ مردمى جمع مى شوند 
و به پندارهائــى دل مى بندند،؛ بعد‌از چند روزى، پراكنده مى شــوند و در زير خاك پنهان 

 

 

 آتش )ظرف(                                                                                                       

 مظروف                                                                                                   

 

 

 آسمان )ظرف(                                                                                                 

 باران )مظروف(                                                                                                
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مى گـردنـد؛ سـپس همه چيز به دست فراموشى سپرده مى شود. امّّا حيات حقيقى كه فنائى 
در آن نـيـســـت، نـــه درد و رنـج و نـاراحـتـى و نه ترس و دلهره در آن وجود دارد و نه 
تضاد و تزاحم؛ تنها حيات آخرت اســت؛ ولى اگر انسان بداند و اهل دقت و تحقيق باشد. 
و آنـهـــا كـــه دل به اين زندگى مى بندند و به زرق و برق آن مفتون و دلخوش مى شوند، 
كودكانى بيش نيستند؛ هر چند ساليان دراز از عمر آنها مى گذرد« )مکارم شیرازی، 1387: 16/ 
725(. خداوند در این آیه، نعمت های زمینی را در برابر نعمت‌های الهی ناچیز می شــمارد و 
این دنیا را بازیچه می‌داند. با توجه به مفهوم موجود در این آیه، دنیا به شکل ظرفی به تصویر 
کشیده شده اســت که انواع بازهای و سرگرمی ها و دل مشغولی ها را با عنوانِِ مظروف خود 

در بر گرفته است.

�َشََاءُُ مِِنْْ عِِبَاَدِِهِِ وََيََقْْدِِرُُ لَهَُُ إِّنَّ ا�للَّهََ بِكُُِّلِّ شََيْءٍٍ� عََلِِمٌٌي< )عنکبوت: 29/ 62(  ز لِمََِنْ يَ� �� >ا�للَّهُُ يَبَْْسُُطُُ اّرِّل
)خدا بر هركس از بندگانش كه بخواهد روزى را گشاده مى گرداند و ]يا[ بر او تنگ مى سازد؛ 

زيرا خدا به هر چيزى داناست(. 
»در اين آيه، با توجه به آنچه در آيۀ قبلى اشــاره شــده بود، تصريح مىك‌ند و واژۀ »يَقَْْدِِرُُ« 
از مادۀ »قََدََرََ« به معناىِِ »تنگ گرفتن« در مقابل »بســط« به معناى گشــايش دادن است و در 
آيۀ موردِِ بحث، منظور معناى اين كلمه نيســت، بلكه منظور لازمۀ معنا است؛ يعنى توسعه.« 
)المیزان، 1381: 224( طرح‌وارۀ حجمی آیه به این شــکل است که خداوند رزق را به مثابۀ 
ظرفی در نظر گرفته و ســایر نعمت های خود را مظروف آن قرار داده اســت که بر‌اساسِِ 

مصلحت بر هركس که بخواهد توسعه مى‌دهد و بر هركس که بخواهد تنگ مى گيرد. 

 

 دنیا                                                                                                 

                                                                                       

 های دنیای ها و سرگرمیدل مشغولی                                                                                 

 

 

  

 رزق )ظرف(                                                                                      

 های الهی )مظروف( سایر نعمت                                                                                     
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بر مَََ بِمََِا فِيِ صُُدُُورِِ ا��لالَمَِِينََ<)عنکبوت:  وَََملََ��ي ا�للَّهُُ بِأََِعْلَ� ّنَّا كُُّنَّا مََعََكُُ�� ّبَِّنكََ لَيََقَُُولُّنَّ إِ  َناءََ نَصَْْرٌٌ مِِ�� >...لَئَِِ��
10/29( )...و اگر از جانب پروردگارت پيروزى رسد، حتماًً خواهند گفت: »ما با شما بوديم.« 
آيا خدا به آنچه در دل هاى جهانيان اســت داناتر نيســت؟«(. حرف جرِِّ »في« مفهوم »دل یا 
سینه« را براســاسِِ طرح‌وارۀ حجمی، ترسیم کرده و برای آن حجم قائل شده است و حکم 
ظرف پیدا کرده‌ اســت و نیت ها و خواســته های قلبی نیز به مثابۀ مظروف آن در نظر گرفته 

شده که خداوند به آ‌ن ها آگاه است. 

6. طرح‌وارۀ حرکتی سورۀ عنکبوت
نَْْ...< )عنکبوت:  الَاَ� تَحَْزَ� �َم�را وََقَاَلُوُا الَا تَخَََفْ وَ� ضَََماقََ بِهِِِ�� َناءََتْْ رُُسُُلُُنَاَ لُوُطًًا سِِيءََ بِهِِِ�� ا أََ�� >وََلَّمَّ
29/ 33( )و هنگامى كه فرستادگان ما به سوى لوط آمدند، به علت ]حضور[ ايشان ناراحت 

شد و دستش از ]حمايت‌[ آنها كوتاه گرديد. گفتند: »مترس و غم مدار...«(. 
شاهد مثال در این آیه، واژۀ »جاء« است که بر حرکت کردن دلالت دارد. مخاطب از سوی 
خداوند مأمور می شــود )مبدأ( که به سوی قومش بیاید )مقصد( تا آنان را به كيتاپرستى و 

ايمان به‌ خداوند جهان دعوت كند.

َ��نارُُ خََالِدِِِينََ فِهََيا  حَْْ�تِهََِا الْأَ ئَهُُّنَّمْْ مِِنََ ا��ّنَّلةِِ غُُرََفًاً تَجَْْرِِي مِِنْ تَ� الِحََِاتِِ لَنَُبَُّوِّ ذِِّلَّينََ آمََنُوُا وََعََمِِلُُوا اّصَّل >وََا
ع أَجَْْرُُ ا��لامِِلِِينََ< )عنکبوت: 29/ 58( )و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‌اند،  نِِ��
قطعاًً آنان را در غرفه هايى از بهشت جاى مى‌دهيم كه از زير آنها جويها روان است. جاودان 

در آنجا خواهند بود؛ چه نكيوست پاداش عملكنندگان!( 
خداوند در این آیه، برای کســانی کــه عمل صالح انجام می‌دهند، پــاداشی مقرر کرده 
کــه در باغ هایی قرار دارند که یکی از ویژگی های آن جریان داشــتن نهرها از زیر درختان 
اســت؛در‌واقع، فعل »تجری« نماد طرح‌وارۀ حرکتی اســت. جریان داشتن کاملًاً با حرکت 
همراه اســت؛ هر چند، اینجا مقصد ذکر نشــده، امّّا تصویری که از واژۀ »جریان« در ذهن 

      

 دل                                                                                               

   هاها و خواستهنیت                                                                                     

 

 قومش                                                          از طرف خدا                     
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می آید، این گونه است که نهرها از مبدأیی به سوی مقصدی در حرکت و جریانند و صالحان 
در این بهشت ساکن خواهند بود.  

>فَآََـم�نََ لَهَُُ لُوُطٌٌ وََقَاَلََ إِنِِّيِ مُُهََاجِِرٌٌ إِلَِىَ رََبِّيِ إِنَِّهَُُ هُُوََ ا��زِِلزُُي ا��لكِِمُُي< )عنکبوت: 29/ 26( )پس 
لوط به او ايمان آورد و ]ابراهيم‌[ گفت: »من به سوى پروردگار خود روى مى آورم كه اوست 

ارجمند حيكم(. 
و گويا منظور از مهاجرت به ســوى پروردگار، دورى از وطن و بيرون شــدن از بين قوم 
و فاميل مشرک و رفتن به سرزمين غربت براى خداست؛ يعنى من اين زحمت ها را تحمل 
مىكنم تا در غربت، كســى مانع كيتاپرست‌يام نشود؛ بنابراين مهاجرت را مهاجرت به سوى 
خدا خواندن، نوعى مجاز عقلى اســت. )المیزان، 1381: 180(. در این آیه، واژۀ »مهاجر« و 
»إلی« بیانگر طرح‌وارۀ حرکتی است. عناصر طرح‌وارۀ حرکتی این آیه بیان می کند، حضرت 
ابراهیم)ع( از مبدأیی )وطن خود( به ســوی مقصدی دیگر که مشــخص نیست، مهاجرت 

می کند.

ل...< ) عنکبوت: 20/29( )بگو که در زمین سیر  رَْْضِِ فَاَنْظُُْرُُوا كََ��ي بَدَََأََ ا���ل� >قُلُْْ سِِرُُيوا فِيِ الْأَ
کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده...( 

شاهد مثال در این آیه، »سِِرُُيوا« است که بر حرکت کردن انسان دلالت می کند و مخاطب 
از یک مبدأ با طی مســافت به سوی مقصدی حرکت می کند؛ هرچند مبدأ و مقصد از نظر 
لفظی به صورت مشــخص و معین بیان نشده اســت، از جهت مفهوم، درک کردن يكفيت 
آغاز خلقت و ايجاد ايشان مقصد است؛ امّّا آنچه نمایان است طرح‌وارۀ تصویری آن بیانگر 

حرکت و طی کردن مسافت است.

بَُوُنََ< )عنکبوت: 29/ 21( )هركه را بخواهد،  َـش�َ�اءُُ وََإِلَِيَْْهِِ تُقُْلَ�  مُُر مََنْ يَ� �َشََاءُُ وََيََ�� بُُّذِّ مََنْ يَ� >يُعََُ
عذاب و هركه را بخواهد، رحمت مىكند و به سوى او بازگردانيده مى شويد(.  

 نهرهای بهشتی 

                                                         های بهشتی    چشمه              

 

 )غربت(   وطن دیگر                                                        وطن خود                      

 

 درک کردن کیفیت خلقت                                                                                                                                          زمین                                      
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بر قلب: برگرداندن، وارونه کردن. »قلب شىء«؛ یعنی گرداندن و گرديدن آن است از وجهى 
به‌وجهى مثل گرداندن لباس و گرداندن انسان از طريقه‌اش )راغب، 1374: 96(. در این آیه، 
حرف »إلی« و همچنین فعل »تُقُلََبونََ« نمودی از طرح‌وارۀ حرکتی به شمار می‌رود. »إلی« به 
مسیر اشــاره می کند و بازگشت به سوی خدا، مقصد این مسیر است؛ با وجود اینکه سخنی 

از مبدأ بیان نشده است.

عَْْ�دِِ مََوْْتِهََِا...< )عنکبوت: 29/ 63(  ر مِِنْ بَ� ��َ َا بِهِِِ الْأَ مََاءِِ مََاءًً فَأَََحْيَ� �َزَّّلََ مِِنََ اّسَّل نْ نََم� نَأََ��هُُل�� >وََلَئَِِ��
)و اگر از آنان بپرسى، چه كسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمين را پس‌از مرگش، به‌وسيلۀ 

آن زنده گردانيده است؟...( 
دربارۀ تفاوت »تنزیل« و »انزال« بیان شــده اســت که »تنزیل« معمــولًاً در مواردى گفته 
مى شود که چیزى تدریجاًً نازل شود؛ در حالى که »انزال« معنى عامى دارد که هم شامل نزول 
تدریجــى مى گردد و هم نزول دفعى )همان: 799(. در این آیه، فعل »نَزَََّلََ« بیانگر طرح‌وارۀ 
حرکتی اســت که مبدأ و مقصد آن مشــخص اســت. نزول باران از آسمان به زمین بیانگر 

طرح‌واره است و باران در اینجا، بیانگر نزول نعمت های الهی است.

�َم�ل سََنَةٍٍَ إِلَِّاا خََمْْسِِينََ عََامًًا  ...< )عنکبوت: 29/ 14(  َا نُوُحًًا إِلَِىَ قَوَْْمِِهِِ فَلَََبِثََِ فِهِِي�� لْنَر� �َد� >وََلَقَََ��
)و به‌راســتى، نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ 

كرد...( 
لْنَر�َا« و حرف »إِلَِىَ« نماد طرح‌وارۀ حرکتی اســت که از یک مبدأ  با توجه بــه آیه، فعل »أََ��
مشــخص به یک مقصد معین در حرکت‌اند. از آیه مفهــوم این گونه بر‌می آید که حضرت 

نوح)ع( از طرف خداوند به سوی مردمش فرستاده شده است. 

7. طرح‌وارۀ قدرتی سورۀ عنکبوت
لَِنيٍِّّ وََالَا نَصَِِرٍٍي<)عنکبوت:  مََاءِِ وََمََا لَكَُُمْْ مِِنْْ دُُونِِ ا�للَّهِِ مِِ�� رَْْضِِ وََالَا فِيِ اّسَّل >وََمََا أَنَْتُْمُْْ بِمُُِعْْجِِزِِينََ فِيِ الْأَ
29/ 22( )و شما نه در زمين و نه در آسمان درماندهكنندۀ ]او[ نيستيد و جز خدا براى شما 

 

 بندگان

 بازگشت به سوی خدا                                                         خداوند             

                                  زمین                                                آسمان                               

 

 قومش                                                          )مأمور شدن از سوی خداوند(           
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يار و ياورى نيست(. 
این آيۀ شــريفه به طورى كه ملاحظه مى گردد، تعجيز خدا و غلبه بر او و خروج و امتناع 
از حكم او را با همۀ اقسامش نفى مىكند و مى‌رساند كه خلق نه خودشان مستقلًاً مى توانند 
خدا را عاجز سازند و نه غير‌ايشان مى توانند اين كار را برايشان انجام دهند و نه خودشان و 
غيرشــان مى توانند به اين غرض نائل آيند. معناى اول را جملۀ »وََ ما أَنَْتُْمُْْ بِمُُِعْْجِِزِِنََي ... « و 
« و معناى سوم را جملۀ‌ »وََ لا نَصَِِرٍٍي« افاده  لَِنٍيٍّ معناى دوم را جملۀ »وََ ما لَكَُُمْْ مِِنْْ دُُونِِ اللَّهِ�ِ مِِ��

مىكند. )المیزان، 1381: 16/ 176(.
بَُوُنََ<، خداوند هركه  �َشََاءُُ وََإِلَِيَْْهِِ تُقُْلَ� مُُر مََنْ يَ� َـش�َ�اءُُ وََيََ��  بُُّذِّ مََنْ يَ� با توجه به آیۀ قبل؛ یعنی >يُعََُ
را بخواهد عذاب می‎دهد و هركه را بخواهد مورد رحمت خود قرار می‌دهد. پس دشــمنان، 
ِ����������������������ج����������������������� عجزشان با هیچ تدبير و تلاش و  فّّكار و ف
توطئه‌اى نمى توانند بر ارادۀ خداوند تســلط پیدا کنند و از دسترس قهر الهی خارج گردند؛ 
در‌واقع قدرت مطلق خداوند مانع بوده و دشــمنان در این مسیر، از این مانع عبور نخواهند 

کرد. 

رِِن وََلَذَِِكْْرُُ ا�للَّهِِ  حاءِِ وََالْمُُْ�� ةََا تََ��نى عََنِِ ا���ل� لَا ةََا  إِّنَّ اّصَّل لَا >اتْْلُُ مََا أُوُحِِيََ إِلََِ��ي مِِنََ الْكِِْتَاَبِِ وََأَقَِمِِِ اّصَّل
عَُُونََ< )عنکبوت: 29/ 45( )آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است،  مَُُ مََا تَصَْنَ� رَُُ  وََا�للَّهُُ يَعَْلَ� أَكَْبَ�
بخوان و نماز را برپا دار كه نماز از كار زشــت و ناپســند باز مى‌دارد و قطعاًً ياد خدا بالاتر 

است و خدا مى‌داند چه مىكنيد(. 
طبيعت نماز از آنجاكه انســان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده، يعنى اعتقاد به مبدأ و 
معاد، مى‌اندازد، اثر بازدارندگى از فحشــاء و منكر دارند. انسانى كه به نماز مى‌ايستد، تكبير 
مى گويد؛ خدا را از همه چيز برتر و بالاتر مى شــمرد؛ به ياد نعمت‌هاى او مى‌افتد؛ حمد و 
ســپاس او مى گويد؛ او را به رحمانيت و رحيميت مى ســتايد؛ به ياد روز جزاى او مى‌افتد؛ 
اعتــراف به بندگى او مىكند؛ از او يارى مى جويد؛ صراط مســتقيم از او مى طلبد؛ و از راه 
كســانى كه غضب بر آن ها شده و گمراهان به خدا پناه مى برد )مضمون سورۀ حمد(. بدون 
شك در قلب و روح چنين انسانى جنبشى به سوى حق و حركتى به سوى پاكى و جهشى 
به سوى تقوا پيدا مى شود. براى خدا »ركوع« مىكند و در پيشگاه او پيشانى بر خاك مى نهد، 
غرق در عظمت او مى شــود و خودخواهى ها و خود برتربينى ها را فراموش مىكند. شهادت 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدشمنانّوّکف ارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنماییّدرّبرابرّخداوندّقدرتّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

قدرتّّ
 خداوندّ
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بر به يگانگى او مى‌دهد، گواهى به رســالت پيامبر)ص( مى‌دهد و بر پيامبرش درود مى فرستد 
و دســت به درگاه خداى بر مى‌دارد كه در زمرۀ بندگان صالح او قرار گيرد )تشهد و سلام(. 
همۀ اين امور موجى از معنويت در وجود او ايجاد مىكند؛ موجى كه سّدِّ نيرومندى در برابر 
گناه محسوب مى شود )مکارم شیرازی، 1387: 16/ 294(. طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه، بدین 
صورت اســت که اگر انســان اقدام به اقامۀ نماز کند، او را از انجام اعمال زشت و فحشاء 
برحذر می‌دارد؛ به عبارت دیگر، نماز مانعی در مسیر انســان اســت تا دچار اعمال منکر و 

فحشاء نشود و مهم تر از آن این است که انسان را به یاد خدا می‌اندازد. 

بَِـسیِلِِ  نَِِم ال� صَََمدََّهُُ�� َالَهَُُ�� یانُُ أَعَْمَ� زَََمیَّنَََ لَهَُُمُُ اشََّل�� َـساکِِنِهِِِ�� �َ� َدبَیََّنَََ لَکَُُمْْ مِِنْ مَ� >وََعََادًًا وََثَمَُُودََ وََقََ��
بَْْصِِرِِینََ< )عنکبوت: 29/ 38( )و عاد و ثمود را ]نيز هلاك نموديم‌[. قطعاًً ]فرجام  وََکََانُوُا مُُسْتَ�
آنان‌[ از سراهايشــان بر شما آشكار گرديده است و شيطان كارها‌يشان را در نظرشان بيار 

است و از راه بازشان داشت، با آنكه ]در كار دنيا[ بينا بودند(. 
ِ���������������د�������������  فعل »صََدََّ« بیانگر طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه است. »ص
اعراض و عدول و منصرف کردن است )ابن فارس، 1999: 3/ 282(. راغب آن را انصراف 
قطعی و روی گرداندن و خودداری معنا کرده اســت )راغب، 1374: 2/ 378(. سـپـــس به 
علت اصلى بدبختى آنها اشاره كرده، مى گويد: »شيطان اعمالشان را براى آنـهـا زيـنت كرده 
نَِِم اسََّلبِيِلِِ(  صَََمدََّهُُ�� هَُُ�ع�� بود و در نتيجه آنها را از راه حق بازداشته بود. )وََ زََيَّنَََ لَهَُُمُُ اشََّليْْطانُُ أََ��
در حـالىكـه چـشـم بينا و عقل و خرد داشتند.« فطرت آنها بر توحيد و تقوى بود و پيامبران 
بَْصِِْرِِنََي(. بعضى از مفسران،  الهى نيز به قدر كافى، راه را به آنها نشان داده بودند )وََ كانُوُا مُُسْتَ�
اين جمله را بـه معنى داشـتـن چشم بينا و عـقـل و درک كافى و بعضى بـه مـعـنى داشتن 
فطرت ســالم و بعضى به معنى استفاده از راهنمائى پيامبران دانسته‌اند. هيچ مانعى ندارد که 
همۀ اينها در معنى آيه جمع باشد؛ اشاره بـه اينكه آنها جاهل قاصر نبودند، بلكه قبلًاً به‌خوبى 
حق را مى شــناختند، وجدان بيدار داشتند، عقل و خرد كافى و پيامبران به آنها اتمام حجت 
كردند؛ ولى بـا ايـن همه نداى عـقل و وجدان، دعوت انبياء را رها كرده، به‌دنبالِِ وسوسه هاى 
شيطانى افتادند و روز به‌روز اعـمـال زشـت و شـوم شـان در نـظرشان زيباتر جلوه كرد و به 
جائى رسيدند كه راهى بـراى بـازگـشـت نـبـود. قانون آفرينش، اين چوب هاى خشك و 
بى بار‌و بر را به آتش كشيد كه »سزا خود همين است مربى برى را!« )مکارم شیرازی، 1374: 
16/ 581(. طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه آراستن و نیکو جلوه دادن اعمال زشت شان به دستِِ 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانسان ّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    وّفحشاءّفقر   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ِ�������������������������������د�������������������������������  مانع و ســ شیطان، 
ظرفیت درونی شان، توانایی رفع این مانع از مسیرشان و گذر از آن را داشتند.

ذِِّلَّينََ تَعَْْبُدُُُونََ مِِنْْ دُُونِِ ا�للَّهِِ الَا يَمَْْلِِكُُونََ لَكَُُمْْ  �فا إِّنَّ ا َانًاً وََتَخَْْلُُقُُونََ إِِ� ّنَّمََا تَعَْْبُدُُُونََ مِِنْْ دُُونِِ ا�للَّهِِ أَوَْثَ� >إِ
عُُرونََ< )عنکبوت: 29/ 17( )واقعاًً آنچه  ز وََاعْْبُدُُُوهُُ وََاشْْكُُرُُوا لَهَُُ إِلَِيَْْهِِ تُُ�� �� ن ا�للَّهِِ اّرِّل ا فَاَ��بغُُوا عِِ�� رِِزْقًً�
را كه شما سواى خدا مى پرستيد، جز بتانى ]بيش‌[ نيستند و دروغى برمى سازيد؛ در حقيقت، 
كســانى كه جز خدا مى پرســتيد، اختيار روزى شما را در دست ندارند. پس روزى را پيش 

خدا بجوييد و او را بپرستيد و وى را سپاس گوييد كه به سوى او بازگردانيده مى شويد(. 
ایمان و اعتقاد به خداوند ســبب دست یابی انسان به نعمت های دریای بیکران خداوندی 
اســت، امّّا عبادت بت ها مانع از رسیدن انسان به این رزق و روزی الهی می شود. طرح‌وارۀ 

قدرتی این آیه به شکل زیر نمود پیدا می کند. 

لافِرِِِينََ  ا جََاءََهُُ أَلَََ��ي فِيِ جََهََمََّنَّ مََ��ثى لِِ�� بََ بِاِ��لّقِّ لَّمَّ ّذََّو رََفى عََلََى ا�للَّهِِ كََذِِبًاً أََ�� نِِّمَّ ا�� مَُُ مِِ �َظْلَ� >وََمََنْ أَ�
نِِـسيِنََ< )عنکبوت: 29/ 69-68( )و  ـس�ُبُلََُنَاَ وََإِّنَّ ا�للَّهََ لَمَََعََ الْمُُْحْْ� ذِِّلَّينََ جََاهََدُُوا فِنَياَ لَنََهَْْدِِيَهُُّنَّمْْ  * وََا
يكست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد يا چون حق به سوى او آيد، آن را تكذيب 
كند؟ آيا جاى كافران ]در[ جهنم نيست؟ * و كسانى كه در راه ما كوشيده‌اند، به يقين راه هاى 

خود را بر آنان مى نماييم و در حقيقت، خدا با نكيوكاران است(. 
شــاهد طرح‌واره در آیۀ 69، فعل »جََاهََدُُوا« اســت که کلید اصلی عبور از سدّّ و مانع به 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّثمود قومّعادّوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراهّراستّوّدرستّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

زینت دادن اعمال 
  زشت توسط شیطان

ّسدّ 

ّ

ّایمان به خدا و عبادت او    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرزقّوّنعمتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 

عبادتّوّّ
هاّپرستشّبتّ  
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بر حساب می آید. 
دروغ بستن به خدا و تکذیب کردن حق مانعِِ هدایت انسان است و خداوند وعدۀ جهنم 
و دوزخ به کافران و تکذیب کنندگان داده است؛ از سوی دیگر، جهاد کردن در راه خداوند 

راه عبور از این مانع بیان شده است.

يِـسنََ عََامًًا فَأَََخََذََهُُمُُ اطُّّلوفَاَنُُ وََهُُمْْ  نََـس�ةٍٍَ إِالَّا خََمْْ� �َم�ل  َا نُوُحًًا إِلَِىَ قَوَْْمِِهِِ فَلَََبِثََِ فِهِِي�� لْنَر� �َد� »وََلَقَََ��
ظََالِمُُِونََ« )عنکبوت: 29/ 14( )و به‌راســتى، نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ پس در ميان 
آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد تا طوفان آنها را در حالىكه ستمكار بودند، فرا گرفت(. 
در مجمع‌البيان گفته شــده است: »كلمۀ »طوفان« به معناىِِ آب بسيار زياد و عميق است و 
بدين جهت آن را طوفان گفته‌اند كه به خاطرِِ بســيارى‌اش در اطراف زمين طواف مىكند و 
مى گردد«. بعضى ديگر گفته اند: »كلمۀ طوفان به معناىِِ هر چيزى اســت كه در عين بسيارى 
و شــدتش، دور چيزى طواف كند، مانند سيل، باد و ظلمت، و لكين بيشتر در آب استعمال 

مى شود« )طباطبایی، 1381: 16/ 169(.
نوح)ع( شــب و روز مشغول تبليغ و دعوت به ســوى توحيد بود؛ در خلوت و تنهايى، 
امّّا با اين همه جز گروه اندكى )حدود هشــتاد نفر طبق نقل تواريخ(، ايمان نياوردند )يعنى 
به طورِِ متوسط، هر‌دوازده سال كي نفر!(؛ بنابراين شما در راه دعوت به سوى حق و مبارزه 
با انحرافات خســته نشويد كه برنامۀ شما در مقابل برنامۀ نوح)ع( سهل و آسان است. ولى 
ببينيد پايان اين قوم ستمگر و لجوج به كجا رسيد؛ سرانجام طوفان عظيم آنها را فرو گرفت؛ 
وفانُُ‌ وََ هُُمْْ ظالِمُُِونََ‌« و به اين ترتيب، طومار  در حالىكه ظالم و ســتمگر بودند »فَأَََخََذََهُُمُُ اَُطُّل
زندگى ننگين شــان درهم پيچيده شد و كاخ ها و قصرها و جسدهاى بيجان شان در امواج 

طوفان دفن شد. )مکارم شیرازی ،1387: 16/ 228(

 سد                                                       

 جهاد در راه خدا                                                              هدایت یافتن                                    

 

 

دروغ بستن به  
 خدا

 سدّ 

ّقومّستمکارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرهاییّازّعذابّالهیّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

 طوفان عظیم و مهیب 

 )قهر الهی(
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جدول فراوانی طرحواره های تصویری در سورۀ عنکبوت

درصدفراوانیشمارۀ آیهطرحواره

9-10-12-21-22-24-25-27-29-34-39-44-حجمی
68-64-63-62-54-52-51-49-45

21./.33

5-10-14-13-16-17-19-20-21-25-26-31-33-35-حرکتی
68-65-58-57-56-55-51-50-47-46-36

25./.40

-45-40-38-37-33-32-25-24-22-17-14-7-4قدرتی
53-67-68-69

17./.27

نتیجه
1. بر‌اساسِِ آمار موجود از آیات سورۀ عنکبوت، 40./. طرح‌وارۀ حرکتی، 33./. طرح‌واره 
حجمی و 27./. طرح‌وارۀ قدرتی دارند؛ پس بیشــترین بســامد مربوط به طرح‌وارۀ حرکتی 

است.
2. طرح‌واره های تصویری به کار‌رفته در ســورۀ عنکبوت، موجب تقویت سطح دریافتی 
مخاطب از کلام وحی و اهداف آن شده است؛ همچنین، از مسائل و تجربه هایی صحبت به 

میان آورده که انسان در محیط زندگی خود، آنها را به خوبی درک کرده است.
3. هر سه نوع طرح‌وارۀ تصویری حرکتی، حجمی و قدرتی در سورۀ عنکبوت به کار رفته 
اســت. مفاهیم انتزاعی که در سورۀ عنکبوت در قالب طرح‌واره ترسیم شده‌اند، از تحلیل و 
بررسی نمونه های به کار‌رفته در هر یک از طرح‌واره های تصویری، بســامد طرح‌وارۀ حرکتی 

در این سوره بیشتر از دو طرح‌وارۀ حجمی و قدرتی است.
4. با توجه به بن مایۀ سورۀ عنکبوت، بسامد بیشتر طرح‌وارۀ حرکتی با مفاد این سوره مرتبط 
و هماهنگ است؛ زیرا بن مایۀ این سوره مباحثی مانند دلدارى پيامبر)ص( و مؤمنان، مسئلۀ 
امتحان و وضعیت منافقان، توحيد و نشــانه هاى خدا در آفرينش و مبارزه با شرک و اشاره 
به ناتوانی معبودهای ســاختگی و... را در برمی‌گیرد. طرح‌واره های تصویری در بیان مفاهیم 

قرآنی و رمزگشایی آن قابلیت کاربست دارند.
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بر گسترۀ طرحواره های تصویری در سورۀ عنکبوت

 

طرحواره حجمی
33%

طرحواره حرکتی
40%

طرحواره قدرتی
27%

طرحواره حجمی

طرحواره حرکتی

طرحواره قدرتی
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